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  ها: مروري بر پيشينه
مصرف ترنجبين سابقه هزاران ساله دارد. تـرنجبين معـرب   
ترَاَنگبين است. به لحاظ لغو ترانجبين (ترانگبين) تركيبي اسـت  

)، ترنگبين با ريشـه پهلـوي   4از گياه و انگبين به معناي عسل. (
باشـد. نـام علمـي گيـاه آن از كلمـه       مـي  "مان گيـاه "معناي به 
مشتق شده است كه نخستين بار رازي  آن را بدين نـام   "حاج"

) Camelthornخوانده اسـت و نـام عمـومي  انگليسـي گيـاه  (     
  )4باشد. ( مي برگرفته از نام فارسي خارشتر

 نويسند: مي متون كهن طبي درباره اين گياه

ي م ـجبين بر آن منعقـد  رنچك كه تخارشتر گياهي است كو
)، خـارش  6-5پيچد . ( مي )، گياه كشوث بسيار بر آن3. ( ددرگ

)، اگـر  6سبز رنگ و گلش باريك و متمايل به كبودي اسـت . ( 
به كندن آغاز و ريشه اش پـي گيـري شـود، حتمـاً بـه آب يـا       

رسـد.   رسد. ريشه  اين گياه گاه به دويست اَرش مي مي رطوبت
ست از آرنج تا سـر انگشـت، سـفي ديگـر ذراع     اَرش واحدي ا

است. اَرش ميوه اش به اندازه دانه كوچك ارزن به رنگ سـرخ  
[بوده] و غلاف آن هم به رنگ سـرخ و چنـان كـج هماننـد دم     
عقرب كنار هم قرار گرفتـه انـد. ويژگـي برگهـاي خارشـتر آن      

شوند و در اندرون ميـان تهـي آنهـا حشـرات      مي است كه لوله
  )7آيد . ( مي پهن بوجود سبزرنگ سر

  )8.(اند و سرد نيزگفته)8و3طبيعت آن گرم و بسيار خشك(
موم است. شـرب  ساق ي، مفتّح و تر4، جالي3دعرااين گياه 

عصـاره و   7بواسـير بـوده و طـلاي   و رافـع  ا6مادضو  5رخوب و
اره عص ـ 9عديل است. اكتحاليب 8اعيهس وحقرت جهو ا سوختة 

م و شكوفة او جهـت بواسـير   خفيف چش 10خارشتر در بياض
  )8و5-6است. ( عناف

  همچنين درباره ترنجبين آمده است:
گـردد.   مـي  شبنمي است كه بر خار مسمي به حـاج منعقـد  

طعم آن شيرين و طبيعت آن در اول گرم و تر اسـت. تـرنجبين   
جاليتر از شكر، ملين طبع، مسهل صفرا به رفـق، محـرّك بـاه و    

و 11ســرفه، درد ســينه، غثيــان لطيفتــر از شيرخشــت اســت. در
شـود. مصـرف تـرنجبين در تبهـاي      مي تسكين تشنگي مصرف

شديد، سـرخك، اسـهال خـوني، بواسـير و خـونريزي ادراري      
  )9و3ممنوع است . (

درمنابع طب سـنتي نامهـاي متفـاوتي بـراي خارشـتر ذكـر       
 گرديده است كه مهمترين آن به شرح زير است:

  )7و3شترخار (اُ)، 8فارسي: خارشتر (
  )8و 7)، عاقول (8و 7و 3و5ج (حاعربي: 

  )3)، دوه تيكاني (8تركي: دوتيكاني (
 )8و 7و 4هندي: جواسا (

  همچنين نامهاي ديگر ترنجبين از اين قرار است:
  )10عربي: شهد (

  )10اصفهاني: اشترنگبين (
  )10هندي: جواساسكرّ (به معني قند خارشتر)(

  
  خارشتر 

Alhagi persarum Boiss. & Buhse. :نام علمي 
Syn.: Alhagi camelorum L. 

Papillionaceae واران، هه: پرواننام تير  
  Camelthornانگليسي: نام 

  مشخصات گياهشناسي:
خارشتر گياهي است پايا كه به صورت بوته اي نيمه چوبي 

شـود .   مـي  سانتي متر وبسيار خاردار ديـده   50-80به ارتفاع و
 منشـعب و  بسـيار متعـدد و   قريبا چوبي وساقه هاي اين گياه ت

بـه رنـگ    باشد. برگهـاي آن كامـل و   مي درهم و بسيار خار دار
سبز مات يا متمايل به آبي بوده، به شكل بيضي تـا كشـيده بـه    

ميلي متر و در انتها كنَد يا نـوك ودر پـائين    10-20 ×3-4ابعاد 
شـوند. ايـن    مـي  باريك شده وداراي دمبرگ يا فاقـد آن، ديـده  

برگها در پاي خارهاي نوك تيز گياه كه سفت و سخت هسـتند  
گيرنـد. گوشـواركهاي بـرگ آن آزاد و درفشـي شـكل       مي قرار

هستند. گلهاي آن به رنگ ارغواني، كوچك، بـدون دم گـل يـا    
داراي دمگل بسيار كوتاه، منفرد يا دوتايي وغالبا بر روي سـاقه  

ل، بـدون  هاي بدون برگ قرار دارند. كاسه گل آن زنگـي شـك  
كرك، داراي پنج دندانه مثلثي ونوك تيـز اسـت. در جـام گـل،     

شـوند. نيـام    مـي  ناوها يا نوك كند وكمي بلندتر از بالهـا ديـده  
 )11باشد. . ( مي (ميوه) آن بدون كرك و تسبيحي شكل
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  237 ---1391ي دوم، تابستان  سال سوم، شماره  

  ان و ايران :هپراكنش در ج
در دنيا اين گيـاه در شـمال افريقـا ، عربسـتان ، فلسـطين ،      

اق ، تركمنستان ، پاكستان ، شرق آنـاتولي، قفقـاز و   سوريه ، عر
رويد.  اين گياه همچنين تقريبا در تمام نقـاط   مي آسياي مركزي

  ايران رويش دارد.
  

 :امروزه موارد مصرف

خارشتر: مطالعات حيواني بيانگر آن است كـه گيـاه واجـد    
) عرق حاصله 13 -12باشد. ( مي اثرات ضد اسهال و ديورتيك

وايي و ريشه هاي گياه خارشـتر در يـك مطالعـه بـر     از اندام ه
روي انسان، داراي اثرات درماني مفيد بر روي ضـايعات آفـت   

  )14دهان بوده اند . (
ترنجبين: گرچه كاربرد اين فراورده طبيعي در باور عمـومي  
به عنوان ملين، تب بر در برخي بيماريهـاي واگيـر دار و حتـي    

ولي تا كنون مطالعه بـاليني   )،15و1باشد . ( مي خلط آور مطرح
جامعي در اين زمينه صورت نگرفته است. يكي از كاربردهـاي  
مطرح ترنجبين، باور رايج مردمي در خصوص اثر بخشي آن در 

  باشد. مي زردي فيزيولوژيك نوزادان
  
  

  :يريگ جهيبحث و نت
بررسي انجام شده نشان داد كـه مشخصـات ذكـر شـده در     

 Alhagiخارشـتر بـا نـام علمـي     منابع طب سـنتي بـراي گيـاه    

persarum Boiss. & Buhse.     مطابقـت دارد و مـان تـرنجبين
حاصل از آن، شيرابه قندي توليد شده توسط يك حشـره مولـد   
است. آب مقطر يا عرق خارشتر نيز از سرشـاخه هـاي هـوايي    

  گردد. مي گياه مذكور تهيه

  
  پي نوشتها:

است از تر به از نظر لغوي ترانجبين (ترانگبين) تركيبي  -1
 )4معني گياه و انگبين به معناي عسل . (

(فرهنگ فارسي  واحدي است از آرنج تا سر انگشت؛ ذراع -2
  معين)

 )8مانع و باز گرداننده ماده به عضو . ( -3

هاي سطح  دارويي كه رطوبات لزجه جامد را از سوراخ -4
دهد تا اينكه از آن دور شوند مانند ماء  عضو حركت مي

 . (قانون) العسل

دوايي را نامند كه بر آتش نهند و دود آن را استعمال  -5
نمايند، يا در آب پزند و بخار آن را بگيرند . (قرابادين 

 كبير)

آنچه غليظ القوام كه مايع و نرم باشد، بر عضو بمالند يا  -6
اعم از آن كه موم روغن داشته باشد يا نداشته  برآن بندند

 )3باشد . (

 .عضو بمالند برباشد و القوام  رقيقآنچه  -7

 كدورت قرنيه . (طب اكبري) -8

زياده كرده و  زوراست كه روز به جراحت چركيني قروح  -9
.  فارسي كفگيرك نامنده را ب گيرد و آن حوالي خود را فرا

 (قرابادين كبير)

 هر آنچه به چشم كشيده شود. -10

حركت معده است براي دفع آنچه بر پرزهاي معده ريخته  -11
 شده است. . (بحرالجواهر)
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